
- S.M. Hosseinnejad (2025) “Analysis and review of the mandatory sentence of hypnosis”, Semnan 

University: Islamic Law and Jurisprudence Studies, 17(38), 283-316. 

Doi: 10.22075/feqh.2025.35285.4021 

 

  

10.22075/feqh.2023.32123.3737   
  

 

Islamic Law and Jurisprudence Studies 

Volum 17, Consecutive Number 39, Summer 2025     

Issn: 2717-0330 

Pages 283-316 (Research article) 

Received: September 11, 2024 Revised: February 02, 2025 Accepted: March 18, 2025 

Journal Homepage: https://feqh.semnan.ac.ir 
This is an Open Access paper licensed under the Creative Commons License CC-BY 4.0 license.  

 

Analysis and review of the mandatory sentence of 

hypnosis 

 
Seyyed Mojtaba. Hosseinnejad1  

1: Associate Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Mazandaran, 

Babolsar, Iran: (Corresponding Author) m.hossainnezhad@umz.ac.ir  

 

Abstract: The phenomenon of hypnosis and its application is regarded as one of 

the prevalent issues in contemporary society. However, its normative ruling 

remains relatively ambiguous, as it has been rarely discussed among scholars, and 

only a few have briefly addressed it. After conducting an analysis, the author 

concludes that hypnosis cannot be considered prohibited based on customary 

practices or the rational conventions of society. This is because hypnosis, as 

practiced today, is founded on established principles and methods, and is not 

deemed an extraordinary or supernatural phenomenon that would place it in the 

category of sorcery and thus render it prohibited. Nevertheless, it can be deemed 

prohibited based on three arguments: the prohibition of uncovering and revealing 

individuals' secrets, the principle of human will autonomy, and the jurisprudential 

principle of inherent human dignity and honor. However, in applying these three 

arguments, a distinction must be made between cases where the subject has given 

consent and those where consent is absent. In the absence of consent, hypnosis 

can be considered prohibited in certain situations based on the aforementioned 

three principles. In some cases, it can also be deemed obligatory due to the 

principle of conflict resolution and the prioritization of the more significant over 

the less significant. On the other hand, in cases where the subject has given 

consent, these three principles cannot be invoked due to the presence of consent. 

In such scenarios, hypnosis may be considered prohibited, permissible, or 

obligatory, depending on the specific circumstances. 
Keywords: Hypnosis, Rational conventions, customary practices, Revealing secrets, Autonomy of 

will, Human dignity, Conflict resolution. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1404 تابستانـ  39ـ شمارة 17سال                                                                 

 (پژوهشی مقاله) 283-316 تصفحا                                                                                      

  28/12/1403ـ پذیرش 14/11/1403 ـ بازنگری 21/06/1403 تاریخ: وصول
 

 تحلیل و بررسی حکم تکلیفی هیپنوتیزم
 

  1سید مجتبی حسین نژاد

  m.hossainnezhad@umz.ac.ir                   )نویسنده مسئول(، ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی: 1

 

مبتلابه در جامعه امروزی تلقّی می شود که  شایع و یکی از مسائلو استفاده از آن در حالی به عنوان  پدیدۀ هیپنوتیزم  :چکیده

ی به خورده و تنها تعداد معدودکمتر به چشم صاحبنظران سخن از آن در میان دارای حکم تکلیفی نسبتاً مبهمی است، چرا که 

عرف یا بنای صورت اجمالی به بررسی آن پرداخته اند. نگارنده پس از فحص و بررسی به این نتیجه می رسد که با تمسکّ به 

اصول و شیوه های  عقلا نمی توان هیپنوتیزم را حرام شمرد، چرا که انجام هیپنوتیزم امروزه با توجه به قرار گرفتن آن بر پایه

العاده و غیرمعمول شمرده نمی شود تا این که از باب قرار گرفتن در زمره سحر، حرام شمرده به عنوان امر خارق مشخص، 

 کرامت قاعده فقهیو  قاعده استقلال اراده انسانیرمت کشف و افشای اسرار افراد، شود، بلکه می توان با توجه به سه دلیل ح

ل باید بین دو صورت اذن و عدم اذن سوژه فرق گذاشت، و ، حرام شمرد. منتها در تمسک به این سه دلیانسانی و شرافت ذاتى

اذن در بعضی از موارد می توان با توجه به سه دلیل مذکور انجام هیپنوتیزم را حرام شمرد و در بعضی از  عدم تنها در صورت

ورت اذن سوژه، با توجه به موارد نیز با توجه به قاعده تزاحم و از باب تقدم اهمّ بر مهم  انجام آن را واجب دانست. اما در ص

وجود اذن امکان تمسکّ به این سه قاعده وجود ندارد، بلکه در این صورت انجام هیپنوتیزم در بعضی از موارد حرام و در 

 بعضی از موارد مباح و در بعضی از موارد نیز واجب شمرده می شود.

 ، تزاحم.انسانی کرامت، هاستقلال اراد ،کشف اسرار هیپنوتیزم، بنای عقلا، عرف، :واژهکلید
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 مقدّمه
قطعاً نیروى اراده انسان، قدرت و توانایی فراوانى دارد و هنگامى که در پرتو ریاضت 

رسد که در موجودات محیط خود تأثیر هاى نفسانى قوی تر شود، کارش به جایى مى 

ثّر بر اراده از جمله افعالی که ناشی از نیروی درونی و ارادی انسان و موگذارد.  مى

دیگری است، هیپنوتیزم است. این رخداد در زمانی کنونی با توجه به کاربردهای 

مختلف آن از شیوع بسزایی برخوردار است، لذا لازم است به صورت دقیق حکم شرعی 

ز آنجا که پدیدۀ هیپنوتیزم یکی از مسائل نسبتاً جدید در منابع دینی آن بررسی شود. ا

و علمای معاصر نیز  میان علمای گذشته کمتر به چشم می خورداست، سخن از آن در 

به بیان ذیل بحث از سحر و جادو در به صورت اجمالی و تنها در قالب یک یا دو خط 

 . اندپرداخته  حکم آن

در قالب  ی متعددی در رابطه با حکم فقهی هیپنوتیزمهانوشته نیز در زمان حاضر

جایی که نگارنده تتبّع نموده است، گذشته از  ولی تا، است مقالات به چاپ رسیده

متفاوت بودن نظریه تمامی آنها با نظریه نویسنده در مقاله حاضر، اکثریّت آنها به صورت 

تحلیلی و مستوفی به بررسی حکم تکلیفی این پدیده نپرداخته اند. از جمله این مقالات 

 مقاله ذیل اشاره نمود:سه توان به می

از اسدی وانانی و جمعی از « باحه پدیده نوظهور هیپنوتیزمتبیین فقهی ا» -1

نویسندگان؛ این مقاله با تحلیل مختصر، هیپنوتیزم را از مصادیق سحر کلامی شمرده و 

 حکم اولی آن را حرمت دانسته است.

از چترچی و شعیری؛ در این مقاله به « بررسی نگرش فقهی به هیپوتیزم بالینی » -2

م اولیه و ثانویه هیپنوتیزم پرداخته نشده است، بلکه تنها به صورت صورت تحلیلی به حک

 مختصر به بررسی حکم اولی هیپنوتیزم پرداخته و نهایتاً آن را مباح دانسته است. 

گیری اعمال مجرمانه و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی  نقش هیپنوتیزم در شکل» -3

پنوتیزم از نگاه فقه و حقوق جزا از فخلعی و نصیری؛ در این مقاله به بررسی هی« آن
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پرداخته شده است و نویسندگان تنها در قالب چند خط به صورت خیلی مختصر به 

بررسی حکم تکلیفی هپنوتیزم از جهت حرمت و اباحه پرداخته اند که در نهایت همچون 

 مقاله اول، هیپنوتیزم از مصادیق سحر  و حکم اولی آن را حرام دانسته است.

یسنده در مقاله حاضر در حکم تکلیفی هیپنوتیزم با استعانت از ادله فقهی وانگهی نو
و اصولی و با تحلیلی نو به نظریه تفصیلی جدیدی می رسد. از این که در بعضی از موارد 

با هیپنوتیزم حرام و در بعضی از موارد واجب و در مواردی نیز مباح شمرده می شود. 

تیزم به سحر از جهت حرمت انجام آن وجود دارد، توجه به این که شبهه الحاق هیپنو

در این تحقیق پس از بیان ماهیت هیپنوتیزم و سحر، با گامی نو به بیان حکم  هنگارند

  تکلیفی عمل هیپنوتیزم می پردازد.

شایان ذکر است در صورتی که هیپنوتیزور از این راه به دیگری آسیب و ضرری 

تکب جنایاتی چون قتل و یا سرقت شود، بدون شکّ از برساند و یا این که از این راه مر

این جهت ضامن مسئولیّت کیفری و مدنی است و به تبع آن عمل وی حرام است که 

البته این بحث دیگر است؛ چرا که حکم تکلیفی حرمت در این موارد با توجه به نفس 

، در حالی است عمل هیپنوتیزم نیست، بلکه از جهت جرائم انجام شده بواسطه هیپنوتیزم

 که بحث ما بررسی حکم تکلیفی نفس عمل هیپنوتیزم است.

 ماهیت هیپنوتیزم -1
و  شده است مشتقّ« خواب» به معنای «hypno»اصل واژه هیپنوتیزم از واژه یونانی

 آن پیدایش نحوه و هیپنوتیزم ماهیت از متفاوتی در اصطلاح صاحب نظران نظریات

ردن آنها به همراه نقد و بررسی خارج از حوصله تحقیق که آو  شده ارائه محققین توسط

ی را می طلبد و لیکن به طور خلاصه می حاضر است، به طوری که خود تحقیق مستقلّ

 عبارتند از: نظریّات این  نیترعمده توان گفت

و  پنوزیخوابِ ه لیباورند که دل نیبر ا هیّنظر نیا روانیپ ی:وانیح سیمغناط هیّنظر -1

 زوریپنوتیه یها ها و چشم است که از دست ییرویحالت در شخص، اثر ن نیا شیدایپ
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امواج  نیفرا گرفته که ا یکائنات را امواج هیّنظر نی. طبق نظر صاحب اشودیم ارجخ

 گرید یبه جسم انسان یامواج از جسم انسان نیو اگر ا شودیم افتیبه وفور  زیدر انسان ن

 یوانیح سیامواج را مغناط نیا یمراض را درمان کند. واز ا یاریبس تواندیوارد شود، م

و همه کس قادر  ستین کسانیامواج در همگان  نیکه وجود ا استو معتقد  دهینام

 . دیآن را مهار کرده و از آن استفاده نما ستندین

 معتقد بودند که نگاه مستمرّ هیّنظر نیا روانیپ ی:چشم دوختن به نقطه نوران هیّنظر -2

را  یاعصاب مرکز تیاعصاب چشم را خسته کرده و فعال ،ینوران ءیبر ش ختکنوایو 

 . ردیگیقرار م پنوزیداده و شخص در حالت ه شکاه

 نیاز تلق یامجموعه زمیپنوتیمعتقدند ه هیّنظر نیبه ا نیمعتقد :نیتلق هیّنظر -3

آگاه از قوه است که بطور ناخود یفکر یالقا ن،ی. تلقباشد یبه نفس م نیو تلق پنوزوریه

را  یرخاص در فرد است که اثرات تصوّ یحالت روان جادیا ن،ی. تلقدیآیبه فعل در م

با  یدرون لیافکار در افراد و تما یاز القا یناش ناتی. تلقکندیم لقبو تیّبه عنوان واقع

را  هینظر نیا تیّدر افراد شود، ماه یکیتحر یهاکه باعث عکس العمل یاعمال حرکت

 . دهدیم لیتشک

 زمیپنوتیه نهیدر زم اتینظر نیتریاز علم یکی ه،ینظر نیای: خواب مصنوع هینظر -4

 نی. اشودیمغز منتشر م یها کره میحالت خواب در سراسر ن هینظر نیاست. براساس ا

 مانندیم یدر مغز باق داریفعال و ب یهاو کانون ردیگینم ورتص یبه طور ناگهان دهیپد

 یاست که ارتباط دارینقاط ب نیو هم شودیم یداریخواب و ب نیب یتحال جادیکه باعث ا

است که  یشونده مانند کس زمیپنوتی. شخص هکندیم جادیکننده ا زمیپنوتیفرد و ه نیب

در مغز، سخنان عامل را  داریوجود نقاط ب لیبه دل یبه خواب رفته ول یعیبه طور طب

 است.  توجهیب ،یفاقات خارجو اتّ کاتیو نسبت به تحر فهمدیم

 اتیّاز واقع یبخش کیشده هر ادی اتیّنظر زمیپنوتیدر ارتباط با ه نینو اتینظر

اما  ندیص نماآن را مشخّ تیّماه ییبه تنها تواندیو نم کندیم انیرا ب پنوزیخواب ه
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که روح به  ییبرد تا جا پنوزیه قیعم یهاچند روش افراد را به خواب قیبا تلف توانیم

بر حسب ظاهر به صورت عمده هیپنوتیزم از ترکیب روش  ت از تن جدا شود.طور موقّ 

قین در تعریف تلقین و خواب مصنوعی شکل می گیرد. از اینجاست که بعضی از محقّ

که از  (/https://mfeb.ir/home/zkrfegh44) دانستندنوعی  هپنوتیزم، آن را

عقل باطن و درونی به صورت  ر خواب و سپس تاثیر مستقیم درطریق تلقین خیال و تصوّ

 .(155: 1427 یحیی،؛ 109-135: 1378واگستاف، ) مصنوعی در شخص ایجاد نمود

عامل  نام به مخصوصی اشخاص تلقین اثر در که است خوابی هیپنوتیزم ،به عبارت دیگر

 معمول در عامل ممتدّ القائات حاصل و دهدمی دست «سوژه»معمول  به «هیپنوتیزور»

هیپنوتیزم کننده در اصطلاح هیپنوتیزور و به شخص هیپنوتیزم شده در  به شخص است.

 اصطلاح سوژه گفته می شود.

 ماهیّت سحر و حکم تکلیفی آن -2
، خدعه و نیرنگ، چشم بندی، اظهار باطل در چهره حقّ  به معناى لغت سحر در

 برگرداندن چیزى از مسیر درست آن و هر چیزى که منشأ و سبب آن دقیق و لطیف

(. راغب در 4/348: 1414ابن منظور، ؛ 3/135: 1410)فراهیدی،  باشد، آمده است

 دانست: سحر معانی از را ذیل معنای سهمفردات 

 الف. خدعه و خیالات بدون حقیقت و واقعیت؛ همانند شعبده و تردستی.

 ب. جلب شیطان ها از راه های خاص و کمک گرفتن از آنان.

ت و داشته اند این که ممکن است با وسایلی ماهیّج. معنای دیگری که بعضی پن

، انسان را به وسیله آن به صورت حیوانی شکل اشخاص و موجودات را تغییر داد؛ مثلاً

ت ندارد)راغب اصفهانی، درآورند، ولی این نوع خیال و پنداری بیش نیست و واقعیّ

1412 :400-401.) 
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ی آن آمده است. نراقی در مستند اما سحر در اصطلاح فقهی، تعاریف متعددی را برا

 (. مهم114-14/113: 1415)نراقی،  الشیعه بالغ بر شش تعریف از فقها متذکر شده است

 ترین این تعاریف می توان به سه تعریف ذیل اشاره نمود:

بدن، قلب یا عقل فرد مسحور  یا هر عملى که در گفتار، نوشتار، رقیه تعریف اول:

قتل،  ه ساحر با او تماس پیدا کند. سحر ممکن است سببک تأثیر بگذارد؛ بدون آن

ت شخصی بیماری، جدایی میان زن و شوهر، کینه و دشمنی میان آن دو یا پیدایش محبّ

 (.5/396: 1420ی، حلّ علامه ؛ 12/144: 1414ی، حلّعلامه ) به دیگری گردد

جهت  طینفرشتگان، جنیان و شیا همان تعریف نخست با اضافه استخدامتعریف دوم: 

به بدنى که  روح و تعلّق دادن احضار ارواح و نیزدرمان فرد جن زده کشف امور پنهان 

، اشکال و اخلاط مواد عنصری آمیختن) نیرنجات آمادگى پذیرش آن را دارد. همچنین

و ماه به منظور اظهار  خورشید گوناگون و نیز کمک گرفتن از اسرار های مزاج داراى

ممزوج کردن قواى آسمانى با قواى زمینى جهت اظهار ) ها سمطل آمیز( وامور شگفت

 (.215-3/214: 1410، شهید ثانی؛ 164-3/163: 1417، شهید اول) (امور شگفت

که منشأ آن یا تأثیرات نفسانى است، یا  کارهای خارق العاده ایجادتعریف سوم: 

استعانت از ارواح  یایا در آمیختن قواى آسمانى با قواى زمینى و  فلکیات گیرى ازبهره

اولى )ایجاد کارهاى خارق العاده  ،ان، اجنه و شیاطین(. در اصطلاح خاصگ)فرشت بسیطه

و   «طلسمات»  ، سومى «دعوت کواکب» ، دومى«سحر»به سبب تأثیرات نفسانى( 

 (.1/405: 1378ی، حلّعلامه ) شود نامیده مى «عزائم»   چهارمى

اند. این هاى مختلفى ارائه کرده از سحر تعریف در یک نگاه کلی باید گفت: فقها 

مصادیق  از ،تعریفهااز بنابر برخى اعمال  از اختلاف در تعریف موجب شده که بعضى

هاى ارائه  و بنابر تعاریفى دیگر، خارج از آن قلمداد گردد؛ چنان که به تعریف سحر

از آنها همچون  خىشده، از جهت جامع و مانع بودن نیز اشکال شده است. از اینرو، بر

به تعریفى تام که همه مصادیق سحر را شامل شود و از  به این نتیجه رسیده اند که نراقی
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: 1415)نراقی،  دست نیافتگردد، روند، مانعدخول کارهایى که سحر به شمار نمى

ابن فهد  ؛5/330: 1407، طوسیشیخ )ر.ك:  فقهای شیعه ،(. ولی در هرصورت14/114

شهید ؛ 2/279 :1413 ی،حلّعلامه  ؛4/167 :1408 ،یحلّ محقق ؛ 2/552: 1407، یحلّ

با درنظر  (41/442: 1404 ،نجفی؛ 2/260 :1416 ،فاضل هندی؛ 14/454 :1413 ،ثانی

سوره طه و روایات مستفیضه ای چون روایت  2 69و  1بقره 102گرفتن آیاتی چون آیه 

بر حرمت ، 5کراجکی علیّ بن دمحمّو روایت  4و روایت ابوخالد کابلی 3نصر بن قابوس

سحر به عنوان یکی از گناهان کبیره قلمداد  ،اجماع دارند. در روایت اخیر عمل سحر

م الهی قرار می گیرد. گذشته از شده و کسی که از آن تبری نجوید، در عذاب و جهنّ

حزم ابن ؛ 10/136بی تا: )ر.ك: ابن ابى شیبه،  فقهای شیعه، با رجوع به کتب فقهای عامه

بودن حرمت عمل سحر از ی  اجماع (2/459 ، بی تا:قرطبی؛ 394، 1، اندلوسی، بی تا

  .روشن می شود منظر آنها نیز

 حکم تکلیفی هیپنوتیزم  -3

                                                           

مُونَ النّاسَ السِّحْرَ وَ ما وَ اتَّبَعوُا ما تَتْلوُا الشَّیاطیِنُ عَلى ملُْکِ سُلَیْمانَ وَ ما کَفَرَ سلُیَْمانُ وَ لکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا یُعلَِّ» .1

 فَلا تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهمُا هٌوَ مارُوتَ وَ ما یُعلَِّمانِ مِنْ أَحدٍَ حتَّى یَقوُلا إِنَّما نحَْنُ فِتنَْأُنْزلَِ عَلَى الْملََکَیْنِ بِبابلَِ هارُوتَ 

هُمْ وَ لا ینَْفَعهُُمْ وَ لَقَدْ ونَ ما یَضُرُّما یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ المَْرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَ یَتَعلََّمُ 

 «.علَمِوُا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرۀَِ مِنْ خَلاقٍ وَ لبَِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ کانُوا یَعلَْمُونَ

 «.وَ لایُفلِْحُ السّاحِرُ حَیْثُ أَتی». 2

 مَنْ وَ -مَلْعوُنَةٌ الْمُغَنِّیَةُ  وَ مَلْعوُنٌ  السَّاحِرُ وَ -ملَْعُونٌ الْکَاهِنُ  وَ ملَْعُونٌ الْمُنَجِّمُ» یَقوُلُ( )ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ .  3

 (.17/143: 1409حر عاملی،  )«ملَْعُونٌ. کَسبْهَِا آکلُِ وَ  ملَْعُونٌ آوَاهَا

 تُظْلِمُ  الَّتِی الذُّنُوبُ وَ قَالَ أَنْ إِلَى -النَّاسِ عَلَى البَْغْیُ النِّعَمَ تُغیَِّرُ الَّتِی الذُّنُوبُ» یَقوُلُ (ع)زَیْنَ الْعَابدِِینَ  قَالَ سَمِعْتُ.  4

: 1409حر عاملی، )«الحْدَِیثَ الْوَالدَِیْنِ عُقوُقُ وَ بِالْقَدَرِ التَّکْذِیبُ وَ -بِالنُّجُومِ الْإِیمَانُ وَ الْکهَِانَةُ وَ السِّحْرُ -الهْوََاءَ

11/372-373). 
وَ أَکلُْ مَالِ  - وَ أَکْلُ الرِّبَاهِوَ قَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمنَِ -الْکبََائِرُ تِسْعٌ أَعظَْمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» (ص) قَالَ: قَالَ. 5

فَمَنْ لَقِیَ اللَّهَ  -الدَِیْنِ وَ استْحِلَْالُ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ السِّحْرُوَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ عُقوُقُ الوَْ -الیْتَیِمِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ

 .(332-15/331: 1409عاملی،  حرّ)« کَانَ مَعِی فِی جنََّةٍ مَصَارِیعهَُا الذَّهَبُ -ءٌ منِْهُنَّعَزَّ وَ جلََّ وَ هُوَ بَرِی
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ت هیپنوتیزم و سحر و نیز حکم تکلیفی سحر از جهت پس از روشن شدن ماهیّ 

 حرمت، به بررسی دلایل حکم هیپنوتیزم می پردازیم.

که  له به دست آورد تا اینأاز ورود به بحث، مقتضای اصل را در مس بهتر است قبل

که  اینبه با توجه  ،ک نمود. بدون شکّدر هنگام فقدان ادله اجتهادی، بتوان به آن تمسّ

شبهه مورد نظر، از نوع شبهه حکمیه تحریمیه می باشد، مقتضای اصل بنابر قول اصح 

ت عقلی که مبتنی بر قاعده قبح عقاب بلابیان ، اجرای اصل برائانمطابق با نظریه اصولی

: 1416 انصاری،شیخ )است و یا برائت شرعی که مبتنی بر حدیث رفع است، می باشد

در صورتی که نتوانیم از که  (. توضیح این43-3/8: 1430 ،یخراسان آخوند؛ 1/316-339

یست که برای طریق ادله اجتهادیه حکم واقعی هیپنوتیزم را استنتاج نمود، چاره ای ن

خروج از حیرت و سرگردانی به سراغ ادله فقاهتی چون اصول عملیه رفته و حکم ظاهری 

که در این مسئله از یک طرف احتمال حرمت  له را بدست آوریم. با توجه به اینأاین مس

وجود دارد و طرف دیگر احتمال غیر وجوب از احکام دیگر، در نهایت می توان گفت 

است ؛ زیرا  آن فقدان نصّ أصادیق شبهه حکمیه تحریمیه است که منشله از مأکه این مس

که هیپنوتیزم حرام است یا نه و به تبع آن، مقتضای اصل  ی وارد نشده مبنی بر ایننصّ

 برائت حاکی از اباحه ظاهری عمل هیپنوتیزم است.

ت هیپنوتیزم مشخص نباشد و یا جزم و یقین به شمرده شدن همچنین اگر ماهیّ 

نوتیزم از مصادیق سحر وجود نداشته باشد، با توجه به مشخص نبودن ماهیت و هیپ

محدوده و و گستره مفهوم سحر در روایات و عبارات فقها، حداقل شبهه در عدم الحاق 

آن به سحر وجود دارد. لذا حکم تکلیفی هیپنوتیزم از موارد شبهه حکمیه تحریمیه بوده 

لفظ سحر است و در نتیجه آن را باید مجرای اصالت  که ناشی از اجمال معنا و موضوع له

اصل اولی  ؛ در نتیجه،برائت دانست و حکم اباحه ظاهری عمل هیپنوتیزم را استنتاج نمود

 در عمل هیپنوتیزم اباحه آن است و دلیلی بر حرمت آن نیست.
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. له، به بررسی ادله اجتهادی در این مقام می پردازیمأبا مشخص شدن اصل در این مس

وجود دارد، عبارتند بر تحریم هیپنوتیزم ترین ادله اجتهادی که امکان استناد به آنها  مهم

 از:

در احکام و قوانین اسلامی عرف در تعیین موضوع و تشریع احکام نقش . عرف: 1

در ی دارد. بسزایی دارد. امروزه در جوامع بشری نیز عرف در تعیین قوانین جایگاه مهمّ

است که به  ارائه گردیده برای عرف گوناگونى تعاریفى، یعه و سنّش صاحبنظرانمیان 

عملى یا  روش و شیوه مستمرّ»: نظر می رسد جامع ترین آن تعاریف عبارت است از

 دشده و مرسوم باشگفتارى که در میان همه یا بیشتر مردم، یا قوم یا گروه خاصى شناخته

تردیدی نیست که با حفظ این مطلب  .(1/227 :1410 ؛ خمینى،3/192 )نائینی، بی تا:

س معنای خاصی را از یک لفظ اراده کرده و آن را بیان نموده باشد باید اگر شارع مقدّ

معنای شرعی واژه بر معنای  ،همان معنای شرعی را مورد توجه قرار داد و در این صورت

ین صورت، به در غیر ا (16-1/15: 1363)شریف مرتضی،  م خواهد بودعرفی و لغوی آن مقدّ

عقیده همه صاحبنظران، برای فهم معنای واژه ها باید به عرف )عرف لفظی یا قولی( 

زیرا هر قانونگذاری در ابلاغ  ؛(2/487؛ موسوی بجنوردی، بی تا: 3/238: 1380)خمینی،  مراجعه کرد

فان آن قانون باید به اصول و قواعد محاوره رایج در میان قانون به شهروندان و مکلّ

چه اصطلاح یا شیوه خاصی دارد یاد آوری نماید و  خاطبان خویش پایبند باشد و چنانم

س نیز از ه عرف مردم محاوره خویش را سامان دهد. شارع مقدّگرنه باید مطابق رویّ

ی در تشریع و ابلاغ احکام شرعی به کار نبرده همین رویه متابعت نموده و روش خاصّ 

ع حکم شرعی، در صورتی که معنای شرعی آن در فهم موضو ،. بر این اساساست

لذا دلیل  .(4/229: 1419حسینی عاملی، ) مشخص نباشد، به عرف مراجعه می شود

مراجعه به عرف آن است که احکام شرعی به لحاظ معنا و مصادیق عرفی تشریع شده و 

هم دقت های فلسفی و عقلی در آن راه ندارد. پس فهم معانی الفاظ و تعیین مصداق و ف

مراد جز در مواردی که شارع از آن مقصود خاصی در نظر دارد، موکول به فهم عرف 
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 یفهم معان آن و قیموضوع و سعه وض صیتشخاست. لذا عرف به عنوان اماره معتبر در 

با حفظ این مطلب در فرض  الفاظ و مراد متکلم و بالطبع در صدور حکم دخالت دارد.

واژه هیپنوتیزم شک حاصل می شود و مقصود از مسئله در سعه و ضیق موضوع یعنی 

این واژه با در نظر گرفتن نوظهور بودن آن در روایات مشخص نشده است، لذا با توجه 

که مراد از این واژه توسط شارع مشخص نشده است، به عرف مراجعه می شود.  به این

و غیر طبیعی با توجه به غیرعادی  - با مراجعه به عرف می توان گفت که مقتضای عرف

بودن هیپنوتیزم و فراتر بودن آن از وقایع روزمره زندگی و در مجموع به خاطر داشتن 

زیرا  ؛صدق واژه سحر و جادو بر هیپنوتیزم است - بسیاری از خصوصیات سحر و جادو

ت آن، محدوده و گستره آن را مشخص فقها در ارائه تعریف از سحر و بیان ماهیّ اگرچه 

تام را در این زمینه ارائه نداده اند به طوری که بتواند جامع افراد  ه حدّنکرده و تعریف ب

دست آورد، ه نی که می توان از آن تعاریف بقدرمتیقّ  ولی و مانع اغیار درنظر گرفته شود

خارق العاده و غیر متعارف بودن آن است. نراقی با توجه به تشویش در عبارات فقها، 

ن از عرف و عبارات فقها را خارق متیقّ  رد و قدرمرجع در تشخیص سحر را عرف شم

(. لذا 14/114: 1415)نراقی،  العاده و غیر طبیعی و غیرمتعارف بودن هیپنوتیزم دانست

متعارف است، از نظر عرفی  که دارای صفت و خصوصیات غیر هیپنوتیزم با توجه به این

 در زمره سحر و جادو درنظر گرفته می شود.

ی محقق می شود که در مرحله اول، آن عمل معین و در مرحله البته عرف در صورت

دوم آن عمل در نزد همه و یا اکثریت آنها تکرار شود و در مرحله سوم آن عمل ارادی 

له حاضر عمل معین هیپنوتیزم که تقریباً در أ(. در مس395)جناتی، بی تا:  باشد نه غریزی

م به صورت ارادی آن را  غیرعادی و اقل اکثریت مردنزد مردم شناخته شده است و حدّ

مقتضای عرف، حرمت هیپنوتیزم شبیه به سحر و جادو می دانند، می توان گفت که 

 است.
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عقلا عبارت است از روش عموم مردم در مسائل مختلف و  بناى. بنای عقلا: 2

ت هاى مختلف و در زمان در برخى امور، مردم از ملیّ ،زندگى. به عبارت دیگر روزمره

عقلا تعبیر  کنند که از آن به بناىهاى مختلف، توجه و اعتماد بر روش واحدى مى

 :نائینی، بی تا) کنند و پایه و اساس روابط مردم در ابعاد مختلف زندگى آنها استمى

 عرفرا با  بنای عقلاتفاوت . (1/111: 1418صدر،  ؛3/137 :1417 عراقی، ؛193 -3/192

است،  اختیار عقلا برخلاف عرف، که همواره ارادی و ناشی از اند که بنایدر این دانسته

بنای عقلا باید  ،علاوهه ناخودآگاه باشد و ب فطرت تواند غیر ارادی و برخاسته ازمی

 است عموم و خصوص من وجه آن دومیان ینرو نسبت ا زا .و ممدوح باشد نیکو عملی

ی در قلا به عنوان دلیلی مستقلّ ( و به تبع آن بنای ع61-2/59 :1375جعفری لنگرودی، )

ت بنای عقلا، نیازمند به حجیّ کنار عرف از جمله امارات معتبر درنظر گرفته می شود. 

ت است؛ زیرا تنها قطع و دلیل زائد است و بنای عقلا ذاتاً و به خودی خود فاقد حجیّ

یل نیست، اما ت آن نیازمند به دلیقین فی نفسه و ذاتاً حجت بوده و به تبع آن اثبات حجیّ

ت محسوب شوند که حجّ ادله غیر قطع و یقین که از جمله آنها بنای عقلاست برای این

صدر، بی تا:  ؛3/717 :1430 ،رمظفّ) احتیاج به پشتیبانی دلیل قطعی بر اعتبارشان می باشد

ن معتقدند که بنای عقلا تنها در صورتی معتبر است که به ا(. مشهور اصولی4/236-237

یید و رضایت شارع باشد. لذا بنابر این مبنا بنای عقلا در حقیقت به أعی، مورد تنحو قط

بنای عقلا  ،عنوان یک دلیل شرعی محسوب می شود نه یک دلیل عقلی. به دیگر سخن

ت است، و مبنای حجیّ أچه منش ت دارد و آنت و طریقیّدر این مبنا، تنها جنبه کاشفیّ

ن برای احراز ات اصولیاکثریّ  سکوت شارع است. گفتار یا کردار و دست کم تقریر و

به این صورت که سکوت  ؛نده اموافقت و رضایت شارع، طریقه تقریر را به سخن آورد

 و عدم ردع معصوم)ع( در مورد یک سیره کاشف از موافقت ایشان با آن سیره است

 لااقل یی،عقلا سیره تحجیّ  برای نااصولی مشهور ،دیگر عبارت به .(2/101 :1408 صدر،)
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، بی تا: ؛ نائینی99 -98 /2: 1407 ،آخوند خراسانی) ندا هدانست ضروری را منع عدم احراز

 (.3/138 :1417 عراقی، ؛3/193

که هیپنوتیزم خصوصیات بارز  مقتضای بنای عقلا با توجه به این  ،در فرض حاضر

باشد، حرمت عادی و غیرمعمول بودن آن بر حسب عادت( را دارا می  )همچون غیر سحر

بنای عقلا نیز با  ،است. بدون شکّ هیپنوتیزور(سحر بر فاعل آن) هیپنوتیزم و اجرای حدّ

 توجه به تقریری که گذشت، از جمله امارات معتبر شمرده می شود.

بنای عقلا باید مورد تقریر و امضای شارع  با مدنظر قرار دادن نظریه مشهور، اشکال:

و بنای ایجاد شده در رابطه با مسائل مستحدثه ای همچون قرار گیرد، در حالی که سیره 

هیپنوتیزم، از آنجایی که در زمان شارع وجود نداشت، چطور می تواند مورد تقریر شارع 

 قرار گیرد؟

 پاسخ

همزمانی و معاصرت بنای عقلا با عصر شارع به عنوان مطابق با این مبنا، اگرچه  اولاً:

باشد، منتها در اثبات معاصرت مزبور باید گفت که یکی از شروط حجیت بنا عقلا می 

اگر معصوم بنا عقلا را ردع کرده باشند، باید چنین ردعی به دست ما رسیده باشد و حال 

وانگهی امضایی که از سکوت معصوم به دست می آید، بر مبنای  .که چنین نیست آن

عقلا در آن عصر. از آن نکته ثابت عقلایی در بنای عقلا است نه بر اساس سلوك فعلی 

اینرو ظاهر از حال معصوم)ع( این است که بنای عقلا را امضای کبروی نموده و 

اختصاص به زمان قرار نداده است، لذا نفس وجود طبع عقلا به شرط عدم ردع از طرف 

که کشف کنیم شارع مقتضای آن طبع عقلایی را امضا نموده، کفایت  شارع، برای این

اگر طبع و ارتکاز عقلایی که پایه آن رفتار است بتواند مبنا و پایه می کند. بنابراین 

رفتارهای دیگری نیز که در زمان شارع به دلیل نداشتن موضوع یا هر دلیل دیگری وجود 

نداشته اند قرار گیرد، در این صورت آن رفتارهای دیگر نیز دارای حجت گشته و معتبر 

کاز و طبع فراگیر عقلایی بوده، در زمان شارع چراکه پایه آنها که همان ارت ،می شوند
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مجمع فقه اهل ؛ 4/247، بی تا: و؛ هم264 /1: 1418صدر، ) و تقریر شده است أییدت

 (.336- 335: 1423، البیت

ت سیره بر مبنای یک قضیه طبیعیه بوده و در بنای عقلا همین بس است که حجیّ

رفته است، هر چند که ائمه بدان عمل ثابت شود آن کار بر مبنای طبیعت عقلایی انجام گ

اگر مورد ردع قرار نگرفته باشد، همواره اعتبار دارد.  ،در این صورت ؛نکرده باشند

و اختصاص به  بودهت ه حجّ به عنوان یک قصیه طبیعیّ « هم عقلا بنای عقلا بما»بنابراین

زمان  به سیره عرف زمان پیامبر)ص( و امام)ع( ندارد. اگر بنای عقلا را مختصّ

ه طبیعی حکم را به فرد سرایت داده در یک قضیّ ،پیامبر)ص( و امام)ع( بدانیم در واقع

امضای مصداقی از  ،(. بر این اساس1/264: 1418صدر، ) ایم که این اصلاً منطقی نیست

بنای عقلا صرفاً تأیید یک عمل خارجی نیست، بلکه دالّ بر امضای آن نکته ارتکازی و 

به بیان دیگر، امضای بنای عقلایی در  وك از آن ناشی شده است.عقلایی است که سل

عقلاییِ آن است نه صرفاً پذیرش یک سلوك  طبیعتو  واقع به معنای امضای ملاك

 خارجی. 

 :)اعراف «وَ أَعْرِضْ عنَِ الجْاهِلِین خُذِ الْعفَْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ»مقتضای آیه مبارکه  ثانیاً:

ت باشد؛ زیرا بنا بر ادعای طبرسی ذیل این نا و عرف مستحدثه حجّ( آن است که ب199

 و خوبى مردم عقول که است پسندیده خوى و روش به معنای هرعرف آیه شریفه، 

 ، پیامبر(. با حفظ این مطلب4/512: 1406)طبرسی،  دهند مى را تشخیص آن درستى

 نمودن سیره ها و سنن پسندیده به امرمأمور  ،با توجه به مدلول صریح این آیه )ص(اکرم

بوده، همه مأمور به  سیره ها اگر پیامبر)ص( مأمور به آن میان عقلا می باشد و به تبع آن

هاى سیرهمبنای همه عرف ها و قرآن با این آیه شریفه،  در نتیجه. می باشند سیره ها آن

ی ک امضای کلّو با این خطاب به صورت یگذاشته ت صحّ بر  را تا روز قیامتعقلائى 

تمامی سیره های عقلایی خصوصاً سیره های عقلایی مستحدثه را معتبر دانسته است و 

ی و عرف خاصّبوده ، الف و لام عهد «العرف»در الف و لام هرگز نمی توان گفت که 
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و شامل تمامی عرف ها و سیره ها تا روز ، بلکه الف و لام جنس استمراد خداوند 

ان « وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ»فمقتضی قوله: »ه است: گفتی ئعلامه طباطبا هک قیامت می شود، چنان

 (.8/380ی، بی تا: ئ)طباطبا «یامر بکل معروف

لذا با درنظر گرفتن دو پاسخ فوق، در رابطه با حکم تکلیفی هیپنوتیزم می توان به 

 ک جست.این سیره تمسّ

کریمانه  که نگاهی سلام از آن جا: حرمت کشف و افشای اسرار افراد ثالثاً:

می شمارد، به هیچ مسلمانی  به انسان ها دارد و حقوق فردی و اجتماعی شان را محترم

؛ زیرا با در امور و احوالات دیگران تجسس و افشای اسرار کنداجازه نمی دهد که 

نمی توان جامعه ای سالم س در امور دیگران و کشف اسرار دیگران، تجسّ گسترش موج 

معرض ترور  در طرف مقابل و چه بسا ممکن است ت گرا داشتمعنویّو رشدیافته و 

روح کلی فقه امامیه . محروم شود از منزلت اجتماعی اش ت قرار گرفته و به کلیشخصیّ

از عدم ورود به حریم اشخاص حتی در زمانی که گناهی را به صورت پنهانی مرتکب 

تر بر حرمت کشف اسرار افراد متوا تسنّ و قرآن آیات متعدد.شده اند حکایت دارد می

وَ لاتَجََسَّسُوا وَ لاَیَغْتَبْ  »در آیه رین قرآن، منع تجسسّبنابر نظر مفسّس وجود دارد. و تجسّ

یعنی هم مخاطب آن مؤمنین هستند و  ؛است مسلمین مربوط به( 12: )حجرات «بَعْضکُُمْ 

؛  9/348: تا طوسی، بیشیخ ) هم موضوع خطاب منع تجسّس از امور مسلمین است

 (. 2/92: 1424 سیوطی، 

دلالت بر ضرورت و وجوب رعایت حریم  ائمه)ع( )ص( وپیامبرروایات زیادی از 

ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن  ،شخصی دیگران و حرمت نقض آن و در نتیجه

ایمان در روابط  ، مرز اسلام و)ص(امام صادق)ع( در حدیثی به نقل از رسول اکرم .دارد

و مسلمانان را از هرگونه  پایبندی به تکالیف اخلاقی و الهی برمی شمارد جمعی را

باز می دارد. گفتنی است که پیامبر اسلام  جستجوگری در زندگی خصوصی دیگران

امام  (. 2/354: 1407 ،)کلینی خاطرنشان می سازد سزای چنین حریم شکنانی را
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 ورزندب شهروندان اصرار میبه ضرورت ستر عیو مالک اشتر در نامه خود به علی)ع(

 (.53نهج البلاغه، نامه )

در اعتبار  تواتر معنوی ازاین روایات می توان گفت که این روایات با امعان نظر در 

حق حریم خصوصی برخوردارند و شارع در برخی از این روایات با لسان نهی و الزام به 

ایت حریم خصوصی تأکید با ادبیات اثباتی و ارشادی بر رع ،ترك و در بعضی دیگر

با ساختار اثباتی و ارشادی بر رعایت  قاعده ستر که اکثر مداركورزیده است. چنان

حریم خصوصی تأکید دارند. این روایات بر شناسایی حریم خصوصی به صورت عام 

 .دلالت دارند

که بواسطه هیپنوتیزم و از طریق ارائه یک  در بحث حاضر نیز هیپنوتیزور چه بسا این

ات محرمانه سوژه که حریم خصوصی سری تلقینات و حرکات، پی به اسرار و خصوصیّ

نقض و تجاوز به  با توجه به حرمت ،وی شمرده می شود، آگاه می شود و به تبع آن

رعایت حریم خصوصی حرام شمرده می شود.  هیپنوتیزورحریم خصوصی افراد، عمل 

مقتضای حکم عقل نیز می باشد، ، ینقلدلایل دیگران از جمله اموری است که علاوه بر 

کلّ »چرا که از نظر عقل نقض حریم خصوصی قبیح است و با توجه به قاعده ملازمه عقلیه

، مقتضای حکم شرع نیز حرمت نقض حریم خصوصی «ما حکم به العقل حکم به الشرع

م عقل همانند حک یو قطع ینیقیمعتقدند ادراکات  عه،یش نایمشهور اصول دیگران است.

حجت  است و  یبه دست آمده از کتاب و سنت، در حوزه استنباط  احکام شرع یشرع

-240)جناتی، بی تا:  اعتماد نیست عقل در استنباط احکام، قابل ینیقی ریغ ادراکات

رسول کنار  آن در تیّ مطرح و حج یعقل در کنار شرع به عنوان رسول باطن (.243

مصلحت  کیکه عقل به  یهنگام(. 1/19 :1614انصاری، شیخ ) شود یم رفتهیپذ یظاهر

دست  یببرد و بدون شبهه به مناط و ملاك واقع یپ نیقیبه صورت قطع و  فایلازم الاست

 یپ «کُلُّ ما حَکمََ بهِِ الْعَقْلُ حَکَمَ بهِِ الشَّرع» هیعقل هیتوان با توجه به قاعده ملازم یم ابد،ی

-3/134: 1430ر، )مظفّ حکم عقل دانستبرد، و حکم شرع را مطابق با  یحکم  شرعبه 
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بنابراین با توجه به قضیه ای که هر دو مقدمه آن عقلی است و تحت عنوان  .(135

( می توان حرمت نقض 264-2/263: 1430ر،مظفّ) ات عقلیه درنظر گرفته می شودمستقلّ

 حرمت هیپنوتیزم را استنتاج نمود. ،حریم خصوصی و به تبع آن

در  یاریاخت ریسبب تصرّف غهیپنوتیزم لال اراده انسانی: قاعده استق رابعاً:

ی می شود عیو طب یعاد یاز مجرا ی شخصزندگ ریمس خارج ساختنو  گرانینفوس د

اصل استقلال ف که مقتضای هیپنوتیزم است، مخالف با قاعده این تصرّ ،و بدون شکّ

الناس  از حقّ انسانیفات فات شخصی است. احترام به استقلال اراده و تصرّاراده و تصرّ

 اتیدر روا. دارد  یدر پ یو اخرو یویعقوبت دنحرام بوده و  نکردن آن تیبوده و رعا

راستا  نیدر ا زی)ع( ننیرالمؤمنیشده و ام دیالناس تأک حقّ  تیبر رعا زیادی ثیو احاد

ند سبحان، حقوق خداو : لِحُقوقهِِهًجَعَلَ اللهُ سُبحانَهُ حقُوقَ عِبادِهِ مقَُدَّمَ»فرموده است: 

 یدر م ثیحد نیبا استناد به ا«. به حقوق خود قرار داده است دنیرسةبندگانش را مقدم

این  شود! یبندگان محقق نم یبرا یحقوق اله تیالناس، رعا حقّ تیکه بدون رعا میابی

 قاعده را گذشته از ادله عقلی، می توان با توجه به قانون ملازمه عقلیه به اثبات رساند.

چون وجود حسن و قبح ذاتی در افعال، توانایی  مباحثیبا طرح  فقهای اصولی هیباً همتقر

عقل در درك حسن و قبح و حکم به انجام یا ترك آن، و ملازمة حکم عقل و حکم 

حرمت  نموده اند. با حفظ این مطلب،ات عقلیه اثبات ت عقل را در مستقلّشرع، حجیّ

نیز  «قاعده ملازمه عقلی»ده انسانی، با در نظر گرفتنهای منافی با استقلال اراشرعی رفتار

، با درك «ما حکم به العقل حکم به الشرع کلّ» با پذیرفتن قاعده یعنی مطرح نمود؛

وجوب حفظ استقلال اراده انسانی و ،  حفظ استقلال اراده انسانیقطعی عقل از لزوم 

 یپنوتیزم را به اثبات رساند.استقلال اراده انسانی همچون هناسازگار با  هایرفتار حرمت

ى است کرامت و شرافت حقّ : انسانی شرافت ذاتى و کرامت . قاعده فقهی5

اند و بندگى ها تضمین شده است. همة افراد بشر اعضاى یک خانوادهکه براى همة انسان

خدا و فرزند بودن همه براى آدم)ع( آنان را با یکدیگر متحد ساخته است و همه مردم 
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)جعفرى،  ندا ذاتى، که خداوند سبحان به همة آنان عطا فرموده است مساوی در کرامت

ها تعبیه شده  کرامت انسان آن گوهر نفیسی است، که در تمام انسانلذا  (.158: 1419

است و مربوط به حقیقت انسان است، اختصاصی به شخص معیّن ندارد، این گوهر 

خدا در قبال افراد اعم از مسلمان و  گرامی و گرانبهاست. از اصول رفتاری پیامبر

پیامبراکرم رفتارهای لذا هاست. غیرمسلمان، اصل کرامت و شخصیت دادن به انسان

کرد، حتی در مورد تحقیرآمیزی که به شخصیت اجتماعی افراد لطمه وارد می

سوره اسراء  70طبرسی در تفسیر آیه   (6/139: 1365طوسی، شیخ دشمنانشان نداشتند)

شود، ترین مستند و سند متقن برای اثبات قاعده کرامت شمرده می عنوان مهمکه به 

ت دارد و شامل همه که این تکریم عمومیّ و این« لناهمفضّ»یعنی «مناکرّ»»معتقد است: 

های دنیوی یعنی کرامت دادیم ایشان را به نعمت« کرّمنا»شود، چون که معنای افراد می

: 1406)طبرسی، ...« رای انسان و بعثت پیامبر برای آنها و مثل صورت نیکو، تسخیر اشیاء ب

توان نتیجه گرفت تعالیم دینی مبنى بر عزّت و کرامت انسان و لذا می(. 662- 6/661

از واضحات است که باشد. مراعات حقوق او و نفى هر گونه ظلم نسبت به افراد مى

ی زندگی و عاد یمجرا ازوی  خارج ساختنو  گرانیدر نفوس د یاریاخت ریتصرّف غ

 نادیده گرفتن استقلال اراده انسانی بر خلاف مقتضای کرامت ذاتی انسانی است.

 نظریه مختار -4
به نظر می رسد استناد به عرف و بنای عقلا برای اثبات حرمت هیپنوتیزم صحیح 

ت سحر و شمردن آن از با در نظر گرفتن اوصاف مطرح شده برای ماهیّنباشد، چراکه 

 روحى سلطة و تأثیر نوعى بلکه ،نیست جادو و سحر قبیل ازهیپنوتیزم خارق العاده،  امور

اگرچه ممکن است م زهیپنوتی(. 171: 1423، نجف آبادی منتظرى) است دیگر روح بر

های  بررسی با توجه بهاینک ولی سحر و جادو به حساب می آمد،  زمانی در زمره در

بر پایه اصول  ت آنالعاده به حساب آید، بلکه ماهیّ نمی تواند از امور خارقدقیق علمی 
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جهت (. 97-92: 1377محدثی، ؛ 14-2:  1393)فرجی،  صی استو شیوه های مشخّ

 به صورت مختصر به چند شیوه از آن اشاره می کنیم: فاده خوانندگاناست

 روش برید -

گیرد و از مراجعه کننده خواسته می شود که بر روی صندلی قرار ب ،در این روش

نگاه خود را بر روی شی یا موضوعی ثابت کند. شی ممکن است منبع نورانی مثل چراغ 

قوه یا نور افتالموسکوپ یا انگشتان هیپنوتیزور و یا چشمان هیپنوتیزور باشد و همچنین 

موضع تمرکز می تواند انگشتان شصت خود مراجع یا نقطه ای در وسط ابروهای 

 (.93 :1377هیپنوتیزور باشد)محدثی، 

 روش شناختی -

این روش برای افرادی که دارای قوه تصور خوب و ذهن روشن هستند به کار برده 

می شود. از سوژه خواسته می شود که روی تخت دراز بکشد و چشم هایش را ببندد 

ری از کنار ساحل را تجسم می کنیم و از سوژه می خواهیم که برای او یک منظره تصوّ

ر نماید. از گرمای خورشید و اثر آن بر د و خود را در صحنه تصوّ کاملا گوش فرا ده

آرام سازی استفاده نموده، تلقینات را فرم می دهیم. در لحظه ای که سوژه مجذوب 

صحنه است و آرامش در او ایجاد شده، به او تلقین خواب و سپس تلقینات درمانی را 

 (.94)همان:  یمئمی دهیم و در انتها سوژه را از ترانس خارج می نما

 روش های مکانیکی -

در این روش از وسائلی چون مترونوم، لامپ دوار، سوسوزن، پاندول، نوارکاست و 

یا از موسیقی با تون خاص استفاده می شود و از اجزا کلامی در ایجاد خلسه کمتر استفاده 

جزای می شود. هر روش مکانیکی که به کار برده می شود قبل از شروع جلسه باید ا

 ( .97روش برای سوژه تشریح شده و سپس وارد عمل شویم )همان: 

گذشته از روش های فوق، روش های دیگری نیز وجود دارد مانند: روش پرداز 

دست اریکسون، روش آرام سازی تدریجی، روش فلوور، روش مسمر، روش افسون 

یپنوز کردن بینت و فرس، روش کیاسون، روش فشار بر روی سرخرگ کاروئید، ه
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که هر هیپنوتیزور که به کار خود و پدیده های  ( خلاصه این97- 92 :)همان دارویی

ط باشد از هر یک از این روش ها می تواند استفاده کند. بعضی از این هیپنوتیزمی مسلّ

فرزندی و مادر فرزندی هستند. بعضی  روش ها آمرانه و بعضی مودبانه یا روش های پدر

ت ت، محیط و شخصیّاز متدها شناختی، فیزیکی یا روانشناسانه هستند که بستگی به موقعیّ

فرد می توان از روش مناسب استفاده کرد یا روش ها را می توان تعدیل نمود)همان: 

97 .) 

ی خاص، نمی توان بر این اساس با توجه به مبتنی بودن هیپنوتیزم بر اصول و معیارها

ک به عرف و بنای عقلا آن را همچون سحر از امور خارق العاده به حساب آورد با تمسّ

 ب نمود. و حکم تکلیفی حرمت را بر آن مترتّ

که حتی اگر جزم به شمرده نشدن هیپنوتیزم از مصادیق سحر وجود  علاوه بر این

ه آن که همانگونه د دارد؛ چاقل شبهه در عدم الحاق آن به سحر وجونداشته باشد، حدّ

ت آن، محدوده و گستره آن را گذشت فقها در ارائه تعریف از سحر و بیان ماهیّ که

تام را در این زمینه ارائه نداده اند به طوری که بتواند  مشخص نکرده و تعریف به حدّ 

ق می توان این مطلب را از طری که جامع افراد و مانع اغیار در نظر گرفته شود. چنان

لذا مفهوم سحر از مفاهیم (. 14/114: 1415)نراقی،  مراجعه به سخنان آنان احراز نمود

مجمل در میان فقهاست به طوری که بعضی از فقها حتی وقوع آن را در خارج منکر 

شده و آن را واقعی ندانسته اند، در حالی که گروهی دیگر قائل به وقوع آن در خارج 

: 1420ی، حلّعلامه ؛ 328-5/327: 1407طوسی، ر.ك: ) و واقعی بودن آن می باشند

در اینباره مجلسی علامه  ،(4/30: 1414؛ کرکی، 3/164: 1417، شهید اول؛ ع5/396

که چرا اثر  اند که سحِر از خرافات است، امّا اینبیشتر علما بر این عقیده»گوید: می

اند: اگر مسحور حر گفتهکند و هیچ کس منکر اثر سِحر نیست، در مقام توجیه اثر سِ می

شود که اثر سحِر در او اند، توهّم مسحور شدن باعث میبداند که دربارۀ او سِحر کرده

اند، در این ظاهر شود؛ مثل تلقین به مریض. امّا اگر اصلاً نداند که دربارۀ او سحِر کرده
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توجیه  اند، ولی هیچ گونهکه هیچ یک از علما منکر این نوع اثر نشده خصوص با آن

یم این اعمال بر اثر استخدام جنّ و شیاطین علیه شخص ئکه بگو برای آن ندارند، مگر آن

ت و مفهوم ( ، لذا در اثر اجمال ماهی32ّ-60/30 :1410)مجلسى، « شود مسحور انجام می

طور  مقتضای اصل همانسحر، شبهه الحاق هیپنوتیزم به سحر وجود داشته و به تبع آن 

ک به دلیل عرف و بنای عقلا تمسّ ،بر این اساس عمل هپینوتیزم است. اباحه که گذشت،

 برای اثبات حرمت هیپنوتیزم صحیح نیست. 

 ک به دلایل عرف و بنای عقلا حرمتالبته لازم به ذکر است هرچند نمی توان با تمسّ

حرمت کشف و افشای  عمل هپینوتیزم را اثبات نمود، ولیکن با توجه به دلایلی چون

، انسانی و شرافت ذاتى کرامت قاعده فقهیو  قاعده استقلال اراده انسانیافراد،  اسرار

ک به این سه قاعده نباید راه منتها در تمسّ ؛می توان حرمت هیپنوتیزم را استنتاج نمود

افراط را پیش گرفت و عمل هیپنوتیزم را با توجه به این سه قاعده به صورت مطلق حرام 

 ت بسزایی برخوردار است:صورت ذیل از اهمیّ توجه به دو دانست بلکه

 عدم اذن و رضایت سوژه :صورت اول

با صحیح نبودن دلیل اول و دوم، هر چند مقتضای دلیل سوم و چهارم و پنجم، حرمت 

واسطه این ادله به صورت مطلق صحیح ه پذیرفتن حرمت ب ولیهیپنوتیزم می باشد، 

که هیپنوتیزم  زم به صورت نسبی است. از ایننیست، بلکه مقتضای این ادله حرمت هپنوتی

، در بعضی از موارد که دارای منفعت عقلایی  عدم اذن و رضایت سوژهدر فرض 

ضروری است و چاره ای جز استفاده از آن نیست به طوری که امر دایر بین حرمت و 

 در امور پزشکی در مورد بعضی از بیماری ها همچون بیمارهای و وجوب باشد، مثلاً

؛ علوی و جمعی از 151-136: 1398اختلالات روانی)ر.ك: ستوده و قربانی، 

( در بعضی از موارد که چاره ای جز استفاده از هیپنوتیزم در 25-22: 1382نویسندگان، 

درمان شخص نیست و راه علاج نیز منحصر در آن است، از آنجایی که امر دایر بین 

بر مهم، انجام  حم است از باب تقدیم اهمّحرمت و وجوب است و مورد نیز از باب تزا
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در صورتی که هیپنوتیزم دارای  البته،هیپنوتیزم نه تنها حرام نیست بلکه واجب است. 

که دارای  منفعت عقلایی باشد و در عین حال دارای جایگزین و بدل باشد و یا این

، ولی امر جایگزین و بدل نباشد و تحقق غرض عقلایی نیز منحصر در هیپنوتیزم باشد

ر بین حرمت و وجوب نباشد و انجام آن غرض عقلایی ضروری نباشد، در این ئدا

صورت با با توجه به مقتضای قواعد و دلایل گفته شده حرام است. لذا انجام هیپنوتیزم 

در صورت عدم اذن و رضایت سوژه در بعضی از موارد دارای حکم حرمت و در بعضی 

 است و دارای حکم سومی تحت عنوان اباحه نمی باشد.  از موارد نیز دارای حکم وجوب

که مقتضای ادله ای چون حرمت تصرف در اراده استقلالی شخص  توضیح این

مقتضی حرمت عمل هیپنوتیزم است. در حالی که انجام منافع عقلایی همچون علاج 

عمل بیماری که چاره ای جز انجام آن منفعت عقلایی نیست و انجام آن نیز منحصر در 

هیپنوتیزم است و امر نیز دایر بین حرمت و وجوب است، مستلزم وجوب هیپنوتیزم است. 

بدیهی است که بین ادله مقتضی حرمت و ادله مقتضی وجوب به هیچ وجه تعارضی 

ادله حرمت بلکه رابطه آنها در اینگونه موارد از نوع تزاحم است؛ زیرا لازمه  .نیست

عدم انجام منافع عقلایی ضروری منحصر در  ،نون گذرایهیپنوتیزم در مقام تشریع و قا

ادله حرمت هیپنوتیزم و انجام منافع عقلایی ضروری اجرای  ی، ولی گاههیپنوتیزم نیست

در بعضی از موارد همچون مسأله انجام منافع  همزمانمنحصر در هیپنوتیزم به صورت 

موردنظر از موارد تزاحم  لذا مسأله ناممکن است.عقلایی ضروری منحصر در هیپنوتیزم، 

، تنافی بین تعارض و تزاحم، تفاوت جوهری وجود دارد. تعارضبه عبارت دیگر،  است.

، تزاحم، در حالی که وضع دو دلیل است تشریع و در مرحله قانونگذاری و بین دو دلیل

؛ 126-4/127: 1417است )عراقی، دو حکم  و امتثال در مرحله اجراتنافی بین دو دلیل 

با  «.تزاحم حکمین و تعارض دلیلین»؛ به همین دلیل می گویند: (2/502: 1352ینی، نائ

توجه به این که تنافی در مسأله حاضر در مرحله تشریع نیست بلکه در مرحله امتثال است، 

چراکه انجام مضمون ادله حرمت هیپنوتیزم و انجام منافع عقلایی ضروری منحصر در 
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ن نیست، می توان مسأله مورد نظر را از موارد تزاحم هیپنوتیزم ، در یک زمان ممک

دانست. با شمرده شدن مسأله مورد نظر از موارد تزاحم، باید قواعد باب تزاحم را جاری 

است، عمل به حکم اهمّ اهمّ و مهم  در مواردى که نسبت بین دو حکم متزاحم،نمود. 

م منافع عقلایی ضروری در بحث حاضر نیز انجا(. 2/503: 1352)نائینی، معین است 

منحصر در هیپنوتیزم که معمولًا در امور درمانی فرد می باشد با توجه به این که دارای 

انجام چراکه ادله حرمت هیپنوتیزم است؛  اهمیّتی به مراتب بیشتر است، مقدّم بر مقتضای

معالجه و حفظ جان شخص دارای اهمیّت بسزایی است، منافع عقلایی ضروری همچون 

طرفی تحقق آن جز از طریق هیپنوتیزم امکان پذیر نیست و به تبع آن عدم استفاده از  از

هیپنوتیزم در این مورد به مراتب حامل تالی فاسدتر از انجام هیپنوتیزم است؛ در نتیجه، 

استفاده از هیپنوتیزم در این موارد نه تنها حرام نیست، بلکه واجب است. بنابراین ما در 

در صورت عدم اذن و رضایت سوژه، حکمی تحت عنوان اباحه نداریم،  باب هیپنوتیزم

 بلکه حکم یا حرام است و یا اینکه در بعضی از موارد از باب تزاحم واجب است. 

حتی اگر این دو دلیل در مقام تشریع نیز با یک دیگر تعارض داشته باشند، باید در 

از طریق جمع عرفی و  ملّ أتترین  نظر داشت که تعارض آنها بدوی است و با کوچک

یعنی می توان گفت می توان تعارض بین آنها را دفع نمود.  1دلالتی و از باب حکومت

حاکم بر ادله تحریم هیپنوتیزم بوده و با انجام منافع عقلایی ضروری منحصر در هیپنوتیزم دلیل 

ر ف در حکم این ادله و اختصاص آن به مواردی که ضرورت عقلایی منحصر دتصرّ

 توضیح اینر ادله تحریم هیپنوتیزم می باشند. هیپنوتیزم در آن موارد نباشد، ناظر و مفسّ

نسبت ى حاکم و دیگری محکوم باشد، دلیل حاکم بدون ملاحظه دلایلاگر یکی از که 

مدنظر قرار گرفته لذا نسبت بین آنها  ؛م استبر دلیل محکوم مقدّ به طور حتمبین آنها 

شه دلیل حاکم، در رتبه بالاتر و در مقام تفسیر دلیل محکوم قرار بلکه همیشود،  نمی
                                                           

 تعارض و برطرف کردن ادله کردن میان جمع دو روشِمتضمن  اصول فقه شیعه است که ای درحکومت نظریه.  1

 را ناظر و مفسر دلیل اصول علماى اصطلاح در باشد، دیگر دلیل ناظر و مفسر دلیلى هرگاه. آنها است میان اولیه

 (.3/294: 1430آخوند خراسانی، )نامند محکوم را دیگر دلیل و حاکم



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 306
 

ژاد
ن ن

سی
 ح

بی
جت

د م
سی

 - 
ن 

ستا
تاب

 ـ 
هم

د
هف

ل 
سا

14
04

ة 
ار

شم
ـ 

39 

 

 (4/278: 1395 ؛ آملى،3/295: 1430 ؛ آخوند خراسانی، 4/135: 1417 عراقى،) دارد

کند که دلیل محکوم نسبت به آن در حکومت، دلیل حاکم، چیزی را بیان میزیرا 

ندارد. چون دلیل ساکت،  ساکت است و بین بیان و سکوت، هیچگاه معارضه ای وجود

دلالتی ندارد بلکه تعارض، همیشه بین دو بیان است که با همدیگر تضاد دارند. بنابراین 

کنند م دلیل حاکم بر دلیل محکوم ، این است که این ادله، چیزی را بیان میوجه تقدّ

وع مثل ادله اولیه که فقط حکم را برای موض ؛که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت هستند

کنند اما در مقام شرح حکم نیستند و از این جهت اجمال دارند ولی و متعلّق ثابت می

گوید اگر حرج وجود نداشته باشد، این دهد و میدلیل نفی حرج، آن حکم را شرح می

الظهور نیز  هاصال اگرچه شود.حکم، ثابت است اما اگر حرج باشد، این حکم، منتفی می

باشد. یعنی شارعی ید لکن معلّق بر عدم وجود دلیل شرعی میآنوعی بیان به حساب می

م است، اگر بگوید مراد من از این مطلبی که گفتم فلان چیز است، این که خودش متکلّ

م، هور عرفی معلّق بر این است که خود متکلّ ظپس  ؛کلام، مقدم بر ظهور عرفی است

موسوی جزایری: ؛ 294-3/529: 1430 آخوند خراسانی،) مرادش را بیان نکند

اگرچه در نگاه اولیه ممکن است بین مقتضای ادله تحریم هیپنوتیزم و دلیل  (.25/10/91

تعارض وجود داشته باشد، منتها با  انجام منافع عقلایی ضروری منحصر در هیپنوتیزم

اندك تأمّلی روشن می شود که هیچ تعارضی بین مقتضای این قواعد در رابطه با مسأله 

با توجه به  انجام منافع عقلایی ضروری منحصر در هیپنوتیزمست، چراکه دلیل حاضر نی

ضابطه های مطرح شده در علم اصول، می تواند حاکم بر ادله تحریم هیپنوتیزم بوده و 

ناظر و مفسر حکم تحریم هیپنوتیزم باشد و این حکم را تضییق نموده و دامنه آنها را 

نباشد؛  منافع عقلایی ضروری منحصر در هیپنوتیزمانجام اختصاص دهد به موارد ی که 

ثبوت حکم را برای موضوع و  دنباشمی در مقام بیان  اگرچهادله تحریم هیپنوتیزم زیرا 

 حدود و گستره حکم یعنی تحریم هیپنوتیزمولی نسبت به  ،دنکنو متعلّق خود بیان می

ه و دامنه تحریم هیپنوتیزم لذا برای احراز گستر. بوده و در مقام بیان نمی باشندساکت 
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مراجعه نمود  انجام منافع عقلایی ضروری منحصر در هیپنوتیزمباید به ادله دیگری چون 

و در این صورت رجوع به اصاله الظهور که نتیجه آن تحریم هیپنوتیزم است، جایز نیست، 

 اعتماد به آن تنها در شمرده می شود ولینوعی بیان  اگرچهاصالت الظهور چراکه 

انجام است، در حالی که در مورد بحث دلیل شرعی چون دلیل شرعی صورت فقدان 

وجود داشته که می تواند حکم در دلیل  منافع عقلایی ضروری منحصر در هیپنوتیزم

محکوم را تفسیر کرده و در کبرای استدلال به ادله تحریم هیپنوتیزم تصرف نماید و مراد 

 از آن را مشخص کند. 

انجام منافع عقلایی ضروری یلی چون دلاز آنجایی که در بحث حاضر  بر این اساس،

دلیل ، به طوری که کندبیان میحدود و دامنه تحریم هیپنوتیزم را ،  منحصر در هیپنوتیزم

انجام منافع عقلایی ضروری منحصر در ، می توان محکوم نسبت به آن ساکت است

نست و به تبع آن مفاد ادله تحریم هیپنوتیزم را حاکم بر ادله تحریم هیپنوتیزم دا هیپنوتیزم

انجام منافع عقلایی ضروری منحصر در را تنها در صورتی جاری نمود، که مستلزم عدم 

 نباشد.  هیپنوتیزم

 صورت دوم: اذن و رضایت سوژه

ک به دلیل سوم، چهارم و پنجم برای اثبات حرمت هیپنوتیزم، تنها در صورتی تمسّ

زم بدون اذن و رضایت سوژه باشد. اما در صورت اذن و رضایت است که انجام هیپنوتی

ک سوژه، از جمله واضحات است که نمی توان به خاطر وجود اذن به ادله مذکور تمسّ

نمود، چراکه حکم حرمت مستفاد از ادله مذکور تنها در صورت عدم وجود اذن بوده و 

مرده می شود. لذا در عدم وجود اذن به عنوان وصفی است که به عنوان قید حکم ش

صورت وجود اذن امکان استناد به ادله مذکور نیست، بلکه در این موارد در صورتی که 

استفاده از آن به منظور غرض و منفعت عقلایی نباشد، ممکن است بتوان آن را از جهت 

ه شیخ انصاری نیز سحرهایی را که ضرر ک قرار گرفتن در لهو، حرام دانست، چنان

ست و موجب دفع ضرر نمی شود را در مرحله اول به خاطر عدم دلیل بر رساننده نی
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حرمت، حرام نداسته و لیکن در مرحله بعد، احتمال حرمت آن را از باب دخول آن در 

لذا هیپنوتیزم را نیز می توان همچون سحر (. 1/267: 1415انصاری، شیخ ) لهو داده است

لهو حرام دانست. اما اگر به منظور غرض  در صورتی که به غرض عقلایی نباشد، از باب

ق غرض عقلایی منحصر در انجام هیپنوتیزم عقلایی انجام شود، در صورتی که تحقّ

نباشد، در این صورت انجام هیپنوتیزم با توجه وجود منفعت عقلایی مباح شمرده می 

ظم طور که تعدادی از فقهای معاصر نیز از جمله امام خمینی و مقام مع شود. همان

، در جواب جایز است هیپنوتیزم آیاکه  رهبری، در استفتایی که از آنها شده مبنی بر این

شود  هیپنوتیزم خواهداگر به منظور غرض عقلائى و با رضایت کسى که مى فرمودند:

؛ 2/981: 1426خمینی، ) صورت بگیرد و همراه با کار حرامى هم نباشد، اشکال ندارد

(. همچنین در صورتی که هیپنوتیزم دارای غرض عقلایی 271: 1424حسینی خامنه ای، 

ق آن غرض عقلایی ق غرض عقلایی نیز منحصر در آن باشد، ولی تحقّ بوده و تحقّ

ضروری نباشد، در این صورت نیز دارای حکم اباحه می باشد. اما اگر هیپنوتیزم دارای 

روری باشد بدون غرض عقلایی بوده و تحقق غرض عقلایی نیز منحصر در آن و نیز ض

 عمل هیپنوتیزم در این مورد واجب شمرده می شود. ،شکّ

 نتیجه گیری
انجام هیپنوتیزم از باب عرف یا بنای عقلا نمی تواند به خاطر خارق العاده و غیر 

با توجه  معمول بودن آن تحت عنوان سحر قرار گیرد و تبع آن حرام شمرده شود بلکه

بر پایه اصول و شیوه های مشخصی است، عمل  نونیت آن در زمان ککه ماهیّ به این

خارق العاده و غیر معمول به حساب نمی آید و لذا نمی توان به دلایلی چون عرف و 

ک نمود. بلکه در این مقام با توجه به اجمال بنای عقلا برای اثبات حرمت هپنوتیزم تمسّ

ه سحر وجود داشته و به ت و مفهوم سحر در سخنان فقها، شبهه الحاق هیپنوتیزم بماهیّ

مقتضای اصل برائت با درنظر گرفتن شبهه در زمره مصادیق شبهه حکمیه تبع آن 

ک به بنای عقلا و عرف تحریمیه، اباحه می باشد. البته باید در نظر داشت که هرچند تمسّ 
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حرمت کشف و  انجام هیپنوتیزم از باب امابرای اثبات حرمت هیپنوتیزم صحیح نیست، 

 و شرافت ذاتى کرامت قاعده فقهیو  قاعده استقلال اراده انسانیرار افراد، افشای اس

ک جستن به این سه دلیل نباید راه افراد را در تمسّ لیکن ، حرام شمرده می شودانسانی

طی نمود و به صورت مطلق و در تمامی موارد هیپنوتیزم را حرام دانست، بلکه باید 

عنوان اباحه نداریم، بلکه هیپنوتیزم با توجه در صورت اذن سوژه، حکمی تحت : گفت

 قاعده فقهیو  قاعده استقلال اراده انسانیحرمت کشف و افشای اسرار افراد، به سه دلیل 

، حرام است. و در صورت عدم اذن سوژه، نمی توان با انسانی و شرافت ذاتى کرامت

پنوتیزم در صورت بلکه انجام هی توجه به سه دلیل مذکور هیپنوتیزم را حرام دانست

در زمره اعمال لهو حرام دانسته می شود و نداشتن منفعت عقلایی، از باب قرار گرفتن 

در صورت داشتن غرض عقلایی و عدم انحصار آن منفعت در هیپنوتیزم و یا انحصار 

ق آن غرض عقلایی ضروری نباشد، انجام هیپنوتیزم مباح تحقّمنفعت در هیپنوتیزم ولی 

ق غرض . اما  در صورتی که هیپنوتیزم دارای غرض عقلایی بوده و تحقّدانسته می شود

 عقلایی نیز منحصر در آن و نیز ضروری شمرده شود،  انجام آن واجب می باشد.

 منابع
 .قرآن کریم -

 .نهج البلاغه -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.، 3ج، الأصول کفایه (،ق1430) آخوند خراسانی، محمد کاظم -

 ، تهران: وزارت ارشاد.2ج فوائد الاأصول،ق(، 1407محمد کاظم )آخوند خراسانى،  -

 ه.العلمی هالمطبع قم:، 4ج، الأفکار مجمع(، ق1395)  هاشم میرزا آملى، -

، بی جا: بی 10، جمصنّف ابن ابى شیبه )بی تا(، ابوبکر عبدالله بن محمد بن ابراهیم، ابى شیبه ابن -

 نا.

 ، قم: مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی.1، جالمحلّی، علی بن احمد )بی تا( ابن حزم اندلوسی، -

قم: مرکز ، 2ج بدایه المجتهد و نهایه المقتصد،ابن رشد قرطبی، احمد بن محمد )بی تا(،  -

 اطلاعات و مدارك اسلامی.

 .مؤسسه النشر الاسلامی: قم، 2ج ،البارع المهذبّ ،(ق1407)محمد  بن احمد ابن فهد حلىّ، -
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 ، بیروت: دار الفکر.14، جلسان العربق(، 1414رم )ابن منظور، محمد بن مک -

نوظهور  دهیاباحه پد یفقه نییتب(، 1398) محمد ،یدهکلان یمحسن درضا،یس ،یوانان یاسد -

 .31-21، 39-38 ،یمجله فقه پزشک ،زمیپنوتیه

 جهانى کنگره: قم، 1ج ،المکاسب کتاب ،(ق1415) امین محمد بن مرتضى انصاری)شیخ(، -

 .انصارى عظما شیخ بزرگداشت

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. 1، جفرائد الاصول، (ق1416)امین  محمد بن مرتضى انصاری)شیخ(، -

 اللمعه شرح فی البهیه الروضه ،(ق1410) على بن الدین زین عاملى)شهید ثانی(،جبعی  -

 .داورى کتابفروشى: قم، 3ج ،الدمشقیه

الأفهام الی تنقیح شرائع  مسالك ،(ق1413) على بن الدین زین عاملى)شهید ثانی(،جبعی  -

 .الإسلامیه المعارف مؤسسه: قم ،13، جالاسلام

 نا. بی تهران: ،2ج ،حقوقی دانشنامه ، (1375)جعفری لنگرودی، محمدجعفر  -

 ، تهران: مؤسسه منشورات کرامت.رسائل فقهیق(، 1419جعفری، محمدتقی ) -

 ، بی جا: بی نا.از دیدگاه منابع اسلامیمنابع اجتهاد جناتی شاهرودی، محمدابراهیم )بی تا(،  -

 .النشر ، قم: دارالأصول یهشرح کفا یالمأمول ف یهنهاجناتی، محمدعلی )بی تا(،  -

، دانشور بررسی نگرش فقهی به هیپوتیزم بالینی(، 1384چترچی، نوشین؛ شعیری، محمدرضا ) -

 .12رفتار، 

، ی تحصیل مسائل الشریعهتفصیل وسائل الشیعه ال ق(،1409حّر عاملی، محمد بن حسن ) -

 البیت)ع(.مؤسسه آل  قم:، 17و15و11ج

 .دفتر معظم له قم:، الاستفتاءات هأجوب ق(،1424) اى، سید على بن جوادحسینی خامنه -

، 4، جمفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامّهق(، 1419حسینی عاملى، سید جواد بن محمد ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
قم: ، 1ج، فی شرح مشکلات القواعد إیضاح الفوائد ،ق(1378) یوسف بن حسن حلىّ)علامه(، -

 اسماعیلیان.

 مؤسسه النشر الاسلامی.قم: ، 2، جقواعد الاحکامق(، 1413) یوسف بن حسن حلىّ)علامه(، -

 (.ع)البیت آل مؤسسه: قم، 12ج ،الفقهاء تذکره ،(ق1414) یوسف بن حسن حلىّ)علامه(، -

 (.ع)صادق امام مؤسسه قم، ،5جالأحکام،  تحریر ،(ق1420) سفیو بن حسن حلىّ)علامه(، -
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 قم:، 4، جشرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرامق(، 1408حلیّ)محقق(، جعفر بن حسن ) -

 اسماعیلیان.

 ، قم: الفقاهه.3، جمصباح الاصول ،(1380اللّه ) روح سید خمینى)امام(، -

 .اسماعیلیانقم: ، 1ج، لالرسائ، (ق1410) اللّه روح سید خمینى)امام(، -

 .نا بی: جا بی، 2ج ،المسائل توضیح ،(ق1426) اللّه روح سید خمینى)امام(، -

 - العلم دار: سوریه - لبنان ،القرآن ألفاظ مفردات ،(ق1412) محمد بن حسین اصفهانى، راغب -

 .الشامیه الدار

سایت حوزه علمیه امام محمد باقر)ع(، زمان -/44https://mfeb.ir/home/zkrfegh سایت: -

 .10/08/1403مراجعه: 

های  ت و بیماریلاروند تأثیر هیپنوتیزم بر کاهش مشک (،1398ستوده، زهرا؛ قربانی، مریم ) -

 .151-136، 4، زشکی شناختمجله روانشناسی و روان پ، روانی و جسمی

الله العظمی مرعشی  هآی ، قم: کتابخانه2، جر المنثورالدّ ق(، 1424) بکرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی -

 .نجفی)ره(

، تهران: 1ج ،هالی اصول الشریع هالذریع، (1363)شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی  -

 .دانشگاه تهرانمؤسسه چاپ و انتشارات 

، قم: مجمع الشهید آیه 2، جبحوث فی شرح العروه الوثقىق(، 1408)صدر، سید محمد باقر  -

 الله الصدر العلمی.

 بی جا: بی نا.، 4جبحوث فی علم الأصول، ، صدر، سید محمد باقر )بی تا( -

 ، قم: موسسه النشر الاسلامی.1، جدروس فى علم الاصول(، 1418صدر، سید محمدباقر ) -

 نا. بی جا: بی ،8ج ،القرآن تفسیر فی المیزان تا(، )بی  حسین محمد سید طباطبائی)علامه(، -

 ، بی جا: بی نا.6و4، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنق(،  1406طبرسی، فضل بن حسن ) -

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.6، جتهذیب الاحکام(، 1365طوسى)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی. قم: ،5ج ،فالخلاق(، 1407) طوسى)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن -

، بیروت: دار احیاء 9، جالتبیان فی تفسیر القرآنطوسى)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن )بی تا(،  -

 التراث العربی.

قم: ، 3ج ،الإمامیه فقه فی الشرعیه الدروس ،(ق1417) مکىّ بن محمد عاملى)شهید اول(، -

 .سسه النشر الاسلامیمؤ

file:///C:/Users/mrborhani/Downloads/سایت:
https://mfeb.ir/home/zkrfegh44/
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 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.4و3، جنهایه الافکار ،ق(1417ن )عراقى، آقا ضیاء الدی -

بررسی اثر هیپنوتیزم در درمان (، 1382علوی، سید مصطفی و جمعی از نویسندگان ) -

 .25-22، 2، مجله آنستریولوژی و مراقبت های ویژه، سردردهای تنشی

: قم ،2، جلاحکاماللّثام و الابهام عن قواعد ا کشف ،(ق1416) حسن بن محمد هندى، فاضل -

 .الاسلامى مؤسسه النشر

گیری اعمال مجرمانه  نقش هیپنوتیزم در شکل (،1400، هدیه )نصیری؛ فخلعی، محمدتقی -

 .22-1، 43، مجله فقه پزشکی، و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن

 .هجرت: قم، 3ج ،العین کتاب ،(ق1410) احمد بن خلیل فراهیدى، -

 تبیان. رسانی اطلاع و فرهنگی ، قم: مؤسسها هیپنوتیزمآشنایی بق(، 1393فرجی، جمال ) -

، قم: مؤسسه 4، ججامع المقاصد فی شرح القواعدق(، 1414کرکى)محقق(، على بن حسین ) -

 آل البیت)ع(.
 دار الکتب الاسلامیه. بی جا:، 4، جالکافیق(، 1407کلینی، محمد بن یعقوب ) -

، 60ج ،لجامعه لدرر أخبار الائمه الأطهارالأنوار ا بحار ،(ق1410) محمدباقر ،)علامه(مجلسى -

 .النشر و الطبع مؤسسه: بیروت

، قم: المجمع العالمی قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیهق(، 1423مجمع فقه اهل البیت، ) -

 لأهل البیت)ع(. 

، تازه های روان آموزش هیپنوتیزم، القاء و تلقین در هیپنوتیزم(، 1377محدثی، سید قاسم ) -

 .97- 92، 8و7، درمانی

 ، قم: اسلامى.2، 3، جأصول الفقهق(، 1430مظفّر، محمدرضا ) -

  .سرایى: قم ،نوجوانان احکام و معارف ،(ق1423) حسینعلی منتظری نجف آبادی، -

 ، قم، مکتبه بصیرتی.2، جمنتهی الاصول موسوی بجنوردی، سید حسن )بی تا(، -

 ، بحث ملحقات استصحاب/ل فقهدرس خارج اصو(، 1391موسوی جزایری، سید محمد علی ) -

 ، نسخه خطیّ.بررسی اقسام مختلف دلیل حاکم و وارد

 ، قم: مطبعه العرفان.2، جأجود التقریرات(، 1352) نائینى، محمدحسین -

 ، بی جا: بی نا.3، جفوائد الأصول)بی تا(،  نائینى، محمدحسین -

، 41ج ،الاسلام جواهر الکلام فی شرح شرائعق(، 1404نجفی)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.
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: قم، 14ج ،الشریعه أحکام فی الشیعه مستند ،(ق1415) مهدی محمد بن احمد مولى نراقى، -

 .(ع) البیت آل مؤسسه

ترجمه: محمد علی  مسائل روش شناختی در هیپنوتیزم،(، 1378واگستاف، جی.اف ) -

 .135-109، 14و13گودرزی، مجله تازه های روان درمانی، 

، ریاض: التحقیق الجنائی فی الفقه الاسلامی ق(،1427یحیی، بندر بن عبد العزیز بن ابراهیم ) -

 .دار کنوز اشبیلیا للنشر و التوزیع
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